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Some lines to you 

  
  چند خطی با شما

  
  .دوستان عزیز سلام

  .نشد زودتر بفرستم. باز هم عذر خواهی من رو از دیر کرد این فصل ها بپذیرید

احتمالاً به زودی متوجه خواهید شد که می خـوام در چنـد فـصل آینـده داسـتان رو تمـوم کـنم                

دلیل دیگـه   . می خوام این داستان نصفه نیمه رها شه        بیاد و من ن    7کتاب  همین روزا   چون ممکنه   

راستش تموم حواسـم پـرت   . هم اینه که فکر می کنم باید به چیزهای دیگری هم در زندگیم بپردازم     

  . از خواننده ها ناراحت شه و برهشده به این که نکنه یکی

مطمـئن باشـید    . البته بعد از این داستان هم یک فکری می کـنم          . دیگه برید داستان رو بخونید    

  .این وبلاگ به این راحتیا از کار افتاده نمی شه

  .امیدوارم خوشتون بیاد

نمی شـه ازش صـرف نظـر کـرد؟          . در ضمن یادم اومد که عروسی بیل و فلور رو جا انداختم           

  .حالا باشه بعداً
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The Forbidden Forest 

  جنگل ممنوع
اما رزبل با حمله به او موافـق        اگر چه همه چیز برای حمله به ولدمورت آماده بود           

  .نبود

البته آن ها از جای ولدمورت اطلاع دقیقی نداشتند ولی می توانستند به نوعی او را                

  .مجبور به نمایان شدن کنند

رزبل معتقد بود اگر اجازه دهند ولدمورت به آن ها حمله کند شـانس پیروزیـشان                

 دیگری حمله نکرده با هم روبـه        بیشتر خواهد بود و اگر در شرایطی مساوی که کسی به          

  .رو شوند اوضاع بهتر خواهد بود

  .به درخواستش اصرار نمی ورزیدهری هنوز نمی دانست چرا باید چنین کنند ولی 

روز به روز قدرتمند تر می شد و حالا اجرای طلسم هایی که روزی بـرایش رؤیـا                  

  .بود آسان می نمود

ه بود اما از آن جایی که نمی خواسـت          قه اش به جینی به هیچ وجه کاهش نیافت        علا

 بـا   .تا قبل از نابودی ولدمورت زیاد به او نزدیک شود سعی می کرد به کمتر توجه کنـد                 

  .این حال هرچه بیشتر تلاش می کرد کمتر موفق می شد
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در یک بعد از ظهر پاییزی وقتی که هری و رون به اصـرار خـانم ویزلـی مـشغول                    

 هری ناگهان به چیزی جلب شد که گویا مدت ها قبـل             مرتب کردن اتاقشان بودند توجه    

  .باید آن را می دید

  :روی یکی از بطری ها چیزی نوشته شده بود. بطری های خاظرات دامبلدور

  .هری عزیزم

خاطراتی مربوط به تام    . تعدادی از این چند خاطره رو خاطره هایی تشکیل می دهند که پیشتر با هم دیدیم               

اگر فکر می کنـی کـه خـاطره هـای قبلـی             . اما در بین آن ها یک خاطره هست که جدیده         . ریدل و لرد ولدمورت   

در ایـن خـاطره     . اما از تو می خواهم خاطره ی جدید رو حتما مـشاهده کنـی             . بهت کمک می کنند آن ها را ببین       

  . انجام وظیفه ات یاری خواهد کرد را درچیزهایی خواهی یافت که تو

  دوستدار تو آلبوس دامبلدور

  .باردیگر فراموش کرده بود

  .عجیب بود که همه ی چیزهایی را که ممکن بود به او کمک کنند از یاد می برد

اما نمی دانست باید آن هـا را        . به سرعت بطری حاوی خاطرات جدید را برداشت       

  .در چه چیزی ببیند

همانطور که ناامیدانه به دنبال چیزی کـه بتـوان خـاطره را در آن دیـد مـی گـشت                     

  .اهش به گوی پدر و مادرش افتادنگ

پدر و مادرش گفته بودند که گوی می تواند خاطره هایی را نشان دهد اما او نمـی                  

  .دانست که باید چگونه خاطرات را به درون گوی منتقل کند
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در یک لحظه بدون آنکـه بدانـد دارد چـه مـی کنـد چـوب پنبـه ی در شیـشه ی                        

  .گوی ریختخاطرات را برداشت و محتویات آن را روی 

چند لحظه بعد خاطرات مانند مهی درون گـوی         . گویی گوی خاطرات را می بلعید     

  .می چرخیدند

هری دستانش را در اطراف گوی گذاشت و بدون دیدن چهره ی متعجب دوستش              

  .با سر به درون گوی رفت

  .با ورود به گوی نزدیک بود اشک از چشمانش سرازیر شود

دستش سیاه بـود و     . ره ی آرام و متفکر نشسته بود      دامبلدور در دفترش با همان چه     

  :پس از چند لحظه دامبلدور شروع به صحبت کرد. بسیار خسته می نمود

. من این خاطره رو برای روشن شـدن برخـی ابهامـات تـو بـرای تـو فرسـتادم                   . هری عزیزم  -

 کـرده باشـی کـه در        حتی ممکنه بـا خـودت فکـر       . مطمئنم در ذهنت سؤالت زیادی در مورد مأموریتت پیش آمده         

ممکنـه بـا خـودت فکـر     . ولی بدون هری که در دنیا هیچ چیز غیرممکنی وجود نداره    . مأموریتت موفق نخواهی شد   

ولـدمورت  . کرده باشی که ولدمورت از تو خیلی قـوی تـره امـا ایـن رو بـدون هـری جـادو یـک وسـیله اسـت                           

اون . ن طـرز اسـتفاده اهمیـت نـداره        فراموش کرده کـه بـرای اسـتفاده ی کامـل از یـک وسـیله فقـط دونـست                   

هـری  . و این برای تو که اون سرچشمه رو در وجودت داری یک موهبتـه             . سرچشمه ی جادو رو فراموش کرده     

بخـوای همـه    . اوقاتی می رسه که ممکنه از همه ی افراد متنفر شی          . سعی کن هرگز عشقت رو فراموش نکنی      

هری علاقه و عشق چیزی نیست که هر . میشه ضعیف تریبدون که اون موقع از ه. ی اون ها رو نابود کنی

  .از دســت نــدی چــون ایــن تنهــا ســلاح تــو در مقابــل ولدمورتــه ســعی کــن عــشقت رو . کــسی داشــته باشــه
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باید اعتراف کنم که واقعاً احساس بیهودگی می کنم چراکه هرگز نتونستم            . مسئله ی بعدی در مورد پرفسور اسنیپه      

هری باز هم بهت می گم مـن بـه پرفـسور اسـنیپ کـاملا اعتمـاد                  . و از بین ببرم   اختلافات بین شما دو نفر ر     

دارم و از تو هم می خوام که به اون اعتماد کنی، هرچند می دونـم بعـد از مـرگ مـن ایـن کـار بـرات بـسیار                               

 این اتفاق باید می افتاد و این هیچ ربطـی         . مرگ من از پیش برنامه ریزی شده بود هری        . دشوارتر خواهد شد  

ــداره  ــنیپ نــ ــه اســ ــت      . بــ ــواهی یافــ ــنیپ خــ ــه اســ ــاد بــ ــرای اعتمــ ــر بــ ــی محکمتــ ــر دلایلــ ــد تــ   .بعــ

اسـم اون  .  بعدی که می خواهم در موردش بدونی اینه که من شخصی رو بـرای کمـک بـه تـو فرسـتادم        موضوع

ازت خواهش می کنم که از پیـشنهاد هـاش اسـتقبال کنـی چراکـه او از جملـه                    . رزبله و از اعضای قدیمی محفله     

هری در زندگی افراد اشتباهاتی وجود داره که ممکنه بسیار سنگین           . رادیه که وفاداریش رو به محفل ثابت کرده       اف

اما چیزی که مهمه اینه که آیا شخصی که مرتکب اون اشتاه شـده     . باشه و موجب ایجاد لکه های ننگ بزرگی بشه        

اهـشون اقـرار مـی کـنن احتـرام بگـذار و       در صدد جبران اشتباهش برمیـاد یـا نـه؟ هـری بـه کـسانی کـه بـه اشتب          

هری رز بل در    . با کسانی که سعی می کنند اشتباهاتشون رو هرچند بزرگ جبران کنند خوب برخورد کن              .ببخششون

فراموش نکن کـه امیـد همـه بـه     .  هری تسلیم مشکلات و سختی ها نشو  .مورد جان پیچ ها بهت کمک می کنه       

  .تمـام سـعیت رو بکـن نـه بـه خـاطر پیـشگویی بلکـه بـه خـاطر خـودت                      . یتو باید پیروز شـی تـا آروم بگیـر         . توئه

  .دیگه وقت رفتن. از اومدنت به این خاطره متشکرم

  .از خاطره بیرون آمده بود

  .فکرش به شدت در حال کار کردن بود

اسـنیپ قاتـل    . نه دامبلدور متوجـه نبـود     . چطور می توانست به اسنیپ اعتماد کند      

نه او نه تنها نمـی      .  تقصیر مرگ پدر و مادرش بر گردن او بود         دامبلدور کسی که نیمی از    

او . توانست به اسنیپ اعتماد کند بلکه می خواست او را با دست های خودش خفه کنـد          
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علی رغـم صـحبت هـای دامبلـدور او      . هنوز هم دلیلی برای اعتماد به اسنیپ نمی یافت        

اسـنیپ  .  خواست دلیلی بیابد   لیلی برای اعتماد به اسنیپ نداشت و حتی دلش نمی         هیچ د 

اگر او سیریوس را برای بیرون رفتن تحریک نکرده بود          . موجب مرگ سیریوس شده بود    

  .نه اسنیپ برای بخشیده شدن زیادی گناهکار بود. او الآن زنده بود

او می دانست کـه دیـر یـا زود    . چیز دیگری که هری را آزار می داد ولدمورت بود      

 زمان برسد تنها کاری که می تواند بکند ایـستادن و تـا         وقتی این باید با او مواجه شود و       

پـدرش، مـادرش،    . او الگوهـای زیـادی بـرای اینکـار داشـت          . پای مرگ جنگیدن است   

  .سیریوس و دامبلدور

  .رون به درون اتاق آمده بود. باز شدن در اتاق او را از افکارش بیرون کشید

با کلـه رفتـی تـوی اون       . ی دم بلاخره اومدی بیرون رفیق؟ داشتم نگرانت م       -

بعضی از گوی ها می تونن خاطرات رو        ولی وقتی با هرمیون صحبت کردم گفت        . گوی

  خاطره ی کی بود؟. نشون بدن

رون که سکوت او را معنا دار یافته بود         . هری اصلا نمی خواست پاسخش را بدهد      

  :ادامه داد

اشـت دنبـال تـو      فکر کنم رزبل د   . به خودت مربوطه  . البته اصلا مهم نیست    -

  .می گشت

 .چی؟ باشه ممنونم رون -
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طبق معمول همان شنل . رزبل را در آشپزخانه یافت. و به سرعت از اتاق خارج شد

داشت با  . باز هم خسته بود   . مشکی را پوشیده بود و به نظر می رسید تازه از بیرون آمده            

  :خانم ویزلی و لوپین صحبت می کرد

اگـه یکـی دیگـه از       . ی خیلی شانس اوردن   باید اقرار کنم که تانکس و مود       -

 .مرگخوارها پیداشون کرده بود مطمئناً بهشون رحم نمی کرد

حتی نمی خوام فکرشو بکـنم کـه        . واقعاً خوب شد که تو اون جا بودی رز         -

 هری تو اینجا چی کار می کنی؟... اگه یکی از مرگخوارها اون ها رو می دید چی می

 .دارهرون گفت که خانم بل کارم ... ا -

 بهتر نیست بریم و کمی قدم بزنیم؟. خوشحالم که اومدی... درسته -

 .چی؟ ولی رز این خونه که باغ نداره -

. نگران نباش مالی برمی گردیم . هری بیا بریم  . خب منظور من توی باغ نبود      -

 .مطمئن باش ما هم دلمون نمی خواد غذاهای خوش مزه ی تو رو از دست بدیم

وضوعی که رزبل می خواهد در مورد آن صـحبت کنـد            هری متوجه شده بود که م     

مطمئناً مربوط به ولدمورت است چراکه او نمی خواست اعضای محفـل چیـزی از ایـن                 

  :به محض خروج از آشپزخانه رزبل شروع به صحبت کرد. موضوع بدانند

. هری خودت می دونی که من دارم جاسوسی ولدمورت رو مـی کـنم              -

  . نمی دونه تمام جان پیچاش نابود شدنباید بگم که در حال حاضر اون
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 از نابودی قـاب آویـز مطمـئن          از پس ناجینی بر نیومدیم و      اما ما هنوز   -

 .نیستیم

 اگه بهت بگم که جاش رو می دونم باهام برای نابودیش میای؟ -

 چی؟ شما می دونید قاب آویز کجاست؟ -

اگر کمی تاریخچه ی خونوادگیه پدر خوندت رو مطالعه می کردی . بله -

بـه  . مطمئنا متوجه می شدی که سیریوس یک برادر به نام ریگلـوس داشـت             

نظرت عجیب نیست که اون یکدفعه از بین مرگخوارها فـرار کنـه؟ البتـه اون       

بیـا  . ب.ر.  بعدتر کشته شد، اما نامش کمی اذیتت نمی کنه؟ ریگلـوس بلـک            

مش اگر اینطور باشه کجـا ممکنـه قـای        . اون قاب آویز رو دزدیده    . فرض کنیم 

 کرده باشه؟

 خب می تونه هرجایی باشه؟ توی این خونه؟ -

راستش خونواده ی بلک قصر های زیادی داشتند ولـی          . بعید می دونم   -

اون همه قصر   . در میان اون ها یک کلبه ی جنگلی خیلی جلب توجه می کنه            

 و بعد کی به یک کلبه ی جنگلی رضایت می ده؟

 یعنی؟ -

 .دقیقاً -

 . کلبه کجاستاون... کجا... چطور... اما -
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 .درست در قسمت جنوبی جنگل ممنوعه در هاگوارتز -

 چی؟ -

خب اگه با ورت نمی شه می تونی خودت تاریخچه ی اموال خانـدان               -

 .اگر چه من فکر نمی کنم به این کار علاقه ای داشته باشی. بلک رو بخونی

او در عجیب ترین لحظات شوخی مـی  . چیز عجیبی در مورد این زن وجود داشت     

 بسیار خونسرد بود در حالی که در حقیقت فکرش همواره در حال کـار               .کرد

  .هری واقعاً حس می کرد که او شاگرد حقیقی دامبلدور است. کردن بود

  .هری ازت می خوام با من بیای -

پرفـسور دامبلـدور    . می خوام بالاخره اون رو نـابود کـنم        . البته که میام   -

 ...اون. اون خائن پست کشتش. برای همین کشته شد

مرگ پرفسور دامبلدور برای همه دردناک بود و . هری خواهش می کنم -

می دونم که تو از مرگ او واقعاً متأثر شدی ولی این تقصیر پرفـسور اسـنیپ                 

 .نیست

بار دیگر رزبل در مقابل او به دفـاع         . چطور ممکن بود  . توجه نمی شد  هری واقعاً م  

چطور می توانست او را پرفسور اسـنیپ خطـاب کنـد؟ او یـک               . از اسنیپ پرداخته بود   

  .او مطمئناً فقط داشت ادای دامبلدور را در می آورد. یک خائن پست. خائن بود

  :رزبل که گویی فکرهای هری را حدس زده باشد اضافه کرد
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چیزهایی هست  . من فکر می کردم پرفسور دامبلدور برات توضیح داده         -

  .که تو نمی دونی هری

 مثلاً چی؟ -

پـس  . اگه پرفسور دامبلدور بهت نگفته حتماً لزومی در بیان اون ندیـده      -

 .من هم نمی تونم چیزی بهت بگم

برای چی شـما از اسـنیپ حمایـت    . ولی پرفسور شما باید به من بگین  -

 همه اون رو یک خائن پست می دونن؟می کنید وقتی 

. برای اینکه پرفسور دامبلدور به من دسـتور دادن بـه اون اعتمـاد کـنم                -

برای اینکه ایشون در آخرین ملاقاتشون با من به شدت تأکید کردند کـه مـن                

 ...باید به پرفسور اسنیپ اعتماد کنم و از اون محافظت

نیـد وقتـی کـه اون       ولی آخه چرا؟ چرا شما باید بـه اسـنیپ اعتمـاد ک             -

 .پرفسور دامبلدور رو کشته

قبلاً بهت گفتم هری چون پرفسور دامبلدور به مـن گفـتن بایـد بـه او                  -

اعتماد کنم و من فکر می کنم پرفـسور دامبلـدور اون قـدر درک داشـتن کـه                   

 .بفهمنن دارن چی می گن

 .اون هم به دست اسنیپ. ولی اون از مرگش آگاه نبود -
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این طور که پیش میریم     . دیگه ادامه نده  . کنمهری خواهش می    ... هری -

الآن هم برو بخواب    . سرانجام نه تو من رو متقاعد خواهی کرد و نه من تورو           

حتـی  . و در مورد سفرمون لطفاً با هیچکس حتی دوستانت هم صحبت نکـن            

دوسـاعت دیگـه جلـوی در       . با جینی ویا رون و یا هرمیون یا هـرکس دیگـه           

هـری  . ل خوب و چوبدستیت رو با خودت بیاری       فقط کافیه یک شن   . ورودی

 تمام تمرین هام رو به یاد داری؟

 .بله پرفسور -

هری هنوز دلخور بود اما حس می کرد غمی که در صدای رزبـل نهفتـه از غـم او                    

  .خیلی بیشتر است

حدود دو ساعت بعد هری در حالی که یک شنل محکم سبز رنگ به تن کرده بود                 

  .شت در جلوی در خانه منتظر رزبل بودو چوبدستیش را در دست دا

  حاضری؟. زودتر اومدی. اوه -

 .بله پرفسور -

طوری به نظر می رسید کـه انگـار دارد          رزبل یک شنل مشکی رنگ پوشیده بود و         

تنها تفاوتش آن بود که کمی با ابهـت تـر شـده    . برای کاری به کوچه ی دیاگون می رود      

  .بود
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تا وقتی با من هـستی بـه        ازت می خوام    . هری ازت یک خواهش دارم     -

می دونم کـه تـو الآن   . ازت خواهش می کنم   . تمام دستورهای من گوش کنی    

یک مرد هستی و من اجازه ندارم به تو امر و نهی کنم ولی خواهش می کـنم                  

  .به حرفم گوش کنی

 .بله پرفسور -

هری متوجه شد که دیگر آن حس دلهره ای را که هنگام رفتن با دامبلـدور داشـت                  

  .آن حس عجیب دلهره و ترس و هیجان. ش ندارددر خود

هوا کمی سـرد بـود و       . با باز شدن در باد سردی سوزناک به صورتش برخورد کرد          

رازی که مطمئنـاً    . اما گویی شب در خودش رازی نهفته داشت       . آسمان صاف 

  .چندان خوشایند نبود

مطمئنم مـی تـونی غیـب و        . بهتره در سمت دیگه ی جنگل ظاهر شیم        -

  ی مگر نه؟ظاهر ش

 .آره می تونم... غیب و ظاهر شدن. البته -

خب ولی از اون جائیکه نمی دونی باید کجـا بـریم بهتـره دسـت منـو                   -

 .بگیری

 چی؟ -
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مگه تا حالا جانبی . چرا اینجوری نگاهم می کنی. دست منو سفت بگیر -

 .غیب و ظاهر نشدی

 ...یکبار... پرفسور دامبلدور... چرا -

مون شدی و مـی خـوای بـری؟ البتـه           نکنه پشی . پس معطل چی هستی    -

هری من چندان ناراحت نمی شم ولی فکر می کردم تو دلت می خواد با من                

 .از بیدار کردن در این شب سرد و مخوف واقعا عذر می خوام. بیای

 .حتما میام... نه... نه -

هری سعی کرد بدون اندیشیدن به فشاری که به زودی مجبور به تحمل آن می شد                

  .بل را بگیردمحکم دست رز

بر خلاف تصورش دیگر به آن فشار عادت کرده بود و مجبور به تحمل درد زیادی        

  .نشد

جنگلی که هری می دانست     . آن ها درست در مقابل یک جنگل تاریک قرار داشتند         

جنگلی کـه هـرکس بـا       . درون آن خطرناک ترین موجودات سراسر بریتانیا حضور دارند        

  . نهفته در آن پی بردنگاه به آن می توانست به خطر

. هری بدون اینکه بتواند به چیزی بیندیشد به دنبال رزبل بـه داخـل جنگـل رفـت                 

  .همه جا تاریک بود. هرگز وارد این قسمت جنگل نشده بود

  .تا چشم کار می کرد سیاهی بود. رزبل و هری در اعماق جنگل پیش رفتند
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امـا در کـل چیـزی       . وردگاهی در سر راهشان چیزی در میان بوته ها تکان می خ ـ           

  .مزاحمشان نشد و این موجب تعجب هری بود

کلبه ای که معلوم بود مدت هـا       . در مقابلش یک کلبه ی کوچک چوبی قرار داشت        

رزبل کلبه را باز    . کلبه ای که هیچ شباهتی به قصر های بلک نداشت         . از آن استفاده نشده   

  .کرد

کنیم یا مثل طلـسم     هری میای داخل و کمک می کنی جان پیچ رو پیدا             -

  شده ها همون جا می ایستی؟

داشتم فکر می کردم اینجا هیچ شـباهتی بـه قـصرهای بلـک              ... ببخشید -

 .نداره

بیا تو باید یک جـایی همـین        . دقیقاً به همین علت توجه منو جلب کرد        -

 .فکر نمی کنم کلبه ی خیلی بزرگی باشه. جا ها باشه

 متـر   10شـاید مـساحت آن از       .  بـود  در حقیقت کلبه به سختی برای یک نفر کافی        

  .چیزی که توجه هری را جلب کرد یک آینه و شمعدان نقره بود. تجاوز نمی کرد

  ممکنه توی این آینه گذاشته باشدش؟ -

 .به نظر من باید دنبال چیزهای معمولی تری بگردیم. بهش دست نزن -

 ولی چرا؟ -
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ی اون م ـ . چون انسان ها فقط به چیزهـای معمـولی توجـه نمـی کننـد               -

البته ممکنه فرصت   . خواسته تا حد ممکن کسی متوجه چیزی که دزدیده نشه         

دنبال یک چیـز    . نکرده باشه اون رو مخفی کنه که در هر حال فرقی نمی کنه            

 .معمولی بگرد

  .اما در اتاق هیچ چیزی یافت نمی شد

  .پیداش کردم. ایناهاش -

فرسوده جا گرفتـه     در دستش یک جعبه ی تیله ی      . رزبل پیروز مندانه این را گفت     

مطمئناً هیچکس فکر نمی کرد که درون آن جعبه تکه ای از روح ولـدمورت نهفتـه                 . بود

  .باشد

قاب آویز اسلیترین با همان زرق و بـرق همیـشگی درون            . رزبل در جعبه را گشود    

عجولانـه آن را در جعبـه   از طرز قرار گیری آن معلوم بود که شخصی   . جعبه قرار داشت  

  .مطمئناً وقتی برای تشریفات نداشتهقرار داده و 

  .کنار وایسا هری -

رز بل این را گفت و بدون کوچک ترین مکثی بلند تـرین وردی را کـه هـری تـا                     

  :کنون شنید بود به زبان آورد

آواسیوس کرو پنتو مارکو اسپرپاسـیوم اسـفارتا کرونکـی متـروس             -

  پرولوپرکیس پورفیس امپیا پولی کارما کریسمور استاک نیموس
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ر مقابل چشمان هری قاب آویز لحظه شروع به لرزیدن کرد و رنگ آن کم کم به                 د

هری آنقدر مبهوت قاب آویز شـده       . قاب آویز تیره و تیره تر می شد       . آبی تیره تغییر کرد   

بود که رزبل را در کنارش نمی دید که در حالی که محکم به چوبدستیش چنگ زده بود                  

  .لحظه به لحظه رنگ پریده تر می شد

 ثانیه قاب آویز دوباره به رنگ عادی خود برگشت و هری متوجه             30پس از حدود    

بـه سـختی بـه دیـوار تکیـه داده بـود و              . رزبل شد که گویی به شدت ضعیف شده بـود         

رنگش به شدت پریده بود ولی به نظر می رسـید           . صورتش را عرق سردی پوشانیده بود     

  .دارد بهتر می شود

اگرچـه او بـه انـدازه ی دامبلـدور          .  و روح او بـود     این جنگی بین روح ولدمورت    

هر چند این فقط    . قدرت نداشت اما توانسته بود بر روح پر قدرت ولدمورت پیروز شود           

تکه ای از روح ولدمورت بود که مدت ها در گوشـه ای رهـا شـده بـود و قـدرتش در                       

سبب قـوت   مقایسه با روحی که در وجود ولدمورت بود ناچیز به حساب می آمد و این                

اگرچـه تمـام    . این تصور در رزبل می شد که او هرگز از عهده ی ولدمورت بر نمی آید               

عمرش را صرف مبارزه با او کرده بود هرگز فکر نمـی کـرد روزی بتوانـد در مقابـل او                     

توانسته بود بـا    . کارش را به بهترین نحو انجام داده بود       . اما از خودش راضی بود    . بایستد

هر چند این مبارزه سرانجامی جز شکست برای او تدارک ندیـده            . کندولدمورت مبارزه   



 هری پاتر و دست تاریکی                                                                                                               جنگل ممنوع

com.Gmail@Gildroy    com.Blogfa.Lobkhart.WWW ٢٥٣

بود اما او توانسته بود برای هرچنـد لحظـه ی کوتـاه بازگـشت ولـدمورت را بـه عقـب                      

  .بیندازد

  حالا می خوایم چی کار کنیم پروفسور؟ -

 .می ریم به قلعه -

 .من فکر کردم... چی؟ ولی -

ازت . نم که بتونم برگردم   و من هم ضعیف تر از او      . هوا داره بد می شه     -

 .می ریم به قلعه. خواهش می کنم با من بیای

 .بله پروفسور -

هری در حالی که سعی می کرد به او در راه رفتن کمک کند به سمت قلعه حرکت                  

  .کرد

در راه قلعه هم هیچ موجودی مزاحمشان نشد و این سبب نگرانی بیـشتر هـری و                 

  .رزبل شد

 به یاد دارم این جا همیشه پر از موجودات       تا جایی که من   . واقعاً عجیبه  -

 .جادویی بوده

. کسی که منتظر ما بـوده     . یکی از اینجا عبور کرده    . یکی قبلاً اینجا بوده    -

 .باید از این جا بری. اینجا جای تو نیست. برو. هری منو رها کن
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. من نمـی تـونم بـرم    . من نمی تونم شما رو تنها بگذارم      . ولی پروفسور  -

 .مونممن تا آخر می 

 .هری ازت خواهش می کنم برو -

ابرهـای سـرخ رنـگ      . آسمان ابـری و گرفتـه بـود       . هوا کم کم داشت بدتر می شد      

  .سرتاسر آسمان را پوشانده بودند

  .ازت خواهش می کنم برو. هری تو باید از اینجا بری -

خـاطره ای کـه   . این لحن رزبل هری را به یاد خاطره ای بسیار تلـخ مـی انـداخت       

  .وانست فراموشش کندهرگز نمی ت

  .نه پروفسور -

 .ولی تو به من قول دادی از دستوراتم اطاعت کنی -

 .من شما رو تنها نمی گذارم... نه -

تـا  . رزبل حالا می توانست به تنهایی راه بـرود        . دیگر به نزدیکی قلعه رسیده بودند     

 هری و   مدام به . حد زیادی قدرت خود را بازیافته بود اما به شدت ناراحت و نگران بود             

هری هم  . سپس به اطراف نگاه می کرد و بارها از هری خواهش کرد آن جا را ترک کند                

 ثانیـه هـری کـاملا       5در کمتر از    .  باران شدیدی شروع به باریدن کرد      .هیچ گاه نپذیرفت  

شدت باران به حدی بود که هری دیگـر صـدای خـودش را هـم نمـی                  . خیس شده بود  

  . دریاچه ی قلعه بر می خوردند و در آن فرو می رفتند قطرات باران پیاپی به سطح.شنید
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  .تنها دریاچه ی هاگوارتز در مقابلشان بود و سپس بار دیگر به قلعه می رسیدند

صدایی . اما صدایی شوم امید رسیدن به قلعه را در دل آن ها به یأس تبدیل می کرد

  :کشدار و بی روح

  .منتظرتون بودم. پس بالاخره اومدین -

  

  

  .عزیزدوستان 

  کریدن فصل رو؟کیف 

  .خیلی سخت بودشد غیبت ما؟ خب امتحان داشتیم دیگه چی کار کنم؟ امتحاناش هم جبران 

  .نمی خوام حال شما رو هم با وصف امتحانا بگیرمحالا 

 هـا هـم کـم       ال و هوای هری پـاترم و درس       می کنم فصل بعد رو زود بدم چون الآن توی ح          سعی  

  .ردا دوباره بدبختی ها شروع نشهاگه پای همین نوشته از فلبته  ا.شده اینه که وقت دارم

  به نظرتون این کیه که منتظر هری و رزبل بوده؟راستی 

  کیه مگه نه؟معلومه . کشدارو بی روحلحن . ضایع بودخیلی . فهمیدینمطمئنم 

  نظرتون در مورد ترجمم چی بود؟راستی . پس هیچیخب 

  .اول فداکاری یک مار مال من بود هرچند من فصل های بعدش رو هم گذاشتمفصل 

  .آخر اون هم جالبهولی . داستان من نمی شهآخر و عاقبت اون مثل البته . رو هم بخونیداون 

  .زندگی کنیدبرین . دیگه سرتون رو درد نمی آرمخب 

  !!! خداحافظی می کنیم:راستی


